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  ند و پيروان همراه اندآزادگان پراکنده
  

 حکومت.  ايران همآهنگ سازدی- آيندهی-جامعه پيشاپيش، آرمان خود را با ، بتواندکس پيشدان نيست کههيچ 
اين .  جهان، دگرگون خواهد شد در اجتماعی و اقتصادیروند  در سوی و بينش شهرونداننسبت به بهبود، اسلامی

هستی  جهان که بريده از ،ای- پديدههر.  دهند هان روی میجی بستگی دارد که در يها ی دگرگونبرآينددگرگونی به 
  . دگرگون نخواهد شد ،خود بخود به تنهايی و ،نباشد

 در از اين روی.  هستند ناخشنود، آنها از زيردست بودن خود شود  بر آنها حکم رانده می، زيردست باشند کهمردمی
 هر .دنگرد  سرنگون حکومتفرادستان  بدان جا که، تا، يابند فزايش میا تماعی تنش های اجزيردستانی -جامعه

  . نيستیو بهزيست در سوی بهبود  تنش زدايی نباشد،،برآيند آن که  در جامعهدگرگونی

 بخردی اسلامی، که انسان را مخلوقی نا-در جامعه. زيردست بودن اين مردم برآيند نگرش آنها از آفرينش انسان است
 که، به نادان بودن انسان، ايمان ندارند گستاخانی .، هميشه کسانی فرادست و انبوه مردم زيردست هستندپندارند  می

  . شوند می )زيردست("عاقل" پيروان ناخواسته و به زور سرکوب

 پُر زده اسلامی روشنفکران-  آشفتگی و ازی پيروان- پيوستگیاز  او،است برنخاسته  ايران، از بينش مردمولايت فقيه
به وجود   روشنفکران اينیها- آشفتگی  هنجاری در تواند میحکومت پُر زور .  و بر مردم ايران حاکم شده استزور
های   تنشوها -  آشفتگی بر،حکومت اسلامی . ستم و ترس در جامعه استدنگستر اين هنجاری -پشتوانه .آورد

   . شود  افزوده می های اجتماعی  تنشخشم براين   از برآيندخشمناک تر وپيوسته او  .است لرزان ،اجتماعی

 .خواهد شد دگرگون ، در پيوند با نيازهای جهانی،های درون خود- بر روند ويژگیی ايران- جامعهاين است که
از که   تا جايی، فرهنگیهای ، فلسفه و پژوهشی سياسیها های انجمن-برنامه ی روشنفکران، آرزوها وها آرمان

  .باشند جامعه  اين نوشوندگی دری-پرورندهبرانگيزنده و   توانند  می،اند-ستهدرون جامعه برخا

 توانند   نمی، آنها پيوندی ندارندمردم ايرانهای  ی بيگانه هستند، با ويژگی- يک جامعهی ازهايی که، رونوشت- ايدآل
با می توانند اند، -ان روی دادهی، که در گوشه و کنار جه تاريخیها- دگرگونی. دگرگون سازندبنياد حکومت اسلامی را

   .يکسان يا برابر نيستند هرگزهمسو يا همسان باشند ولی يکديگر 

  توان، مانند  را نمیرويدادهای تاريخی.  بياموزد)های نگاشته شده نه دروغ(  از رويدادهای تاريخ  تواند انسان آزاد می
به ، هميشه تک وار است،  در جهانهر رويدادی. د از جايی برداشت و در جای ديگر پياده کر،ی ساختمانی-نقشه
   . شود رار نمی  تکهيچگاه ،  زمان و مکان خودش بستگی داردهای  ويژگی

بيشتر آنها . اند- فرمانروايان کشور را آزادانه برگزيده آنها،برخوردارند سامان دموکراسی  ازمردمان کشورهايی، که
 انبوه  از اين روی.کسانی خواهان آزادی هستند که آزادی نداشته باشند. ندخواهان آزادی نيست آزاديخواه يابه کردار 

 زيرا در سامان . دارند دموکراسی نيازی به آگاهی و شناخت چندان دموکرات هستند و نه چندانمردم اروپا نه
  . ی سنجش نياز جامعه است-دموکراسی اندازه

ی آنها آزاده و آزاديخواه - ولی همه.خواهان آزادی هستنداند -مردمی که در زير فشار حکومت بيداد به تنگ آمده
خودشان خواهان ی -گستردن آرمان يا عقيده برای ، در ايران،های سياسی يا مذهبی-بيشتر اقليت: برای نمونه. نيستند

  .آزادی هستند

   .  پردازيم ها می قليتاَهای -اندکی به ويژگی

ی اين حکومت - رسد همه خواهان سرنگونی  نمی اسلامیکومتحهای  هايی که دستشان به چرخی از چرخ اقليت
بر ديگران برتری دارند،  گماشتگان شريعت  و شريعت اسلام است ، ارزيابی معيار در اين حکومت،:زيرا. هستند

   .دن شو  میسرکوب احکام شريعت در زير فشار  اقليتهای -اين است که خواسته. است داد بی ها اقليت برای دادخواهی

آزادی "نيز برخی، که خود  .دهندش  گستردخود را ی- بينش يا عقيدهلانگهوجبتوانند  هستند تا آزادیها خواهان  اقليت
آرمان آنها .  در تضاد است بر جامعه حاکمفقه آنها با ی- عقيدهزيرا.  برند  رنج می،آزادی ستيزان حاکماز ، "ستيزند

جايگزين احکام   خود رای-عقيده يعنی آنها برآنند که احکام . االلهاکميت حبرکندن است نه اين پايگاهتنها برانداختن 
    . پذيرند ی انسان را نمی- آزادیاين کسان. ولايت فقيه سازند

  که تا زمانی، پندارند  را حقيقت میبندهای ايمان آنها  گرفتارند، خودايمان زنداندر  "آزادی ستيز" یها- عقيدهپيروان
 ای-رسيدن به جامعه آنها بيشتر آرمان ولی . هستندآزاديخواهانی نيروی -کم و بيش پشتوانه ،در اقليت باشند آنها



  3/2  فروردگان، سال ايرانی  مردو آناهيد: گارشن

  . آزاد نيست

 در اين . خوراند می پندار نادرست خود را به همگان ،با زور به ناچار ، پُر زور شودها اقليت اقليتی از  کهدر هنگامی
   . گيرد را در بر می) اکثريت(هنگام، اين اقليت زورمند، انبوه شهروندان 

 همپرسی باها تنها -تراوش انديشه. ی خود را بدون ترس بازگو کند-ايست که هر کس بتواند انديشه-آزادی در جامعه
 بازگو  نتوانند از ترس تازه، کهیها- انديشه.دن ياب  بهبود میهاهای آن- کاستی ودن شو  پاک می ها از آلودگیجامعهدر 
با نگرش و نياز جامعه همسو ، خيزدبر  شهروندانفرهنگ از که ای،-انديشه.  خشکند  میشوند، درپندار انديشمندب

     .شودبجامعه همان  راهگشای دشواری های  تواند  میای-چنين انديشه. است

 در سازمان های زورمند، ، آنها يا جهادگران آن عقيده هستندجويان جنگی مذهبی، در هنگام حاکميت،ها-پيروان عقيده
  .  شوند گماشته می  آزادیها- بازگو شدن انديشه ازیگير پيش  گستردن ترس وبرای

ی ها-از کنار عقيده ، با ساده پنداری، کنند  نمیبرخورد آزادگی  سرشت بردگی بای- ريشه به تفاوت کهروشنفکرانی
 کنند و  نی، پشتيبانی می را، در راه رسيدن به حکمراشريعتمدارانی  پيوستهروشنفکران  اين. گذرند می "آزادی ستيز"

، نيروی زمانی که شمار آنها اندک است مذهب، تايک پيروان   . برند می رنج پيروان شريعتی - تازيانهدر زير هميشه
  . ای هستند که بتوانند در آن ريشه بگذارند- آنها خواهان زمينه، کند خشم از آنها بروز نمی

    .دن شو  شعله ور می وپيوسته به هم  آنهاخشمهای - شرارهگذرد،هنگامی که، شمار پيروان يک افليت از اندک ب

از آنجا که  . شده استاقليت زورمندزمانی است، که آن ،  آشگار کندآزاديخواهاناقليتی دشمنی خود را با  که ،نگاههر آ
دک شماری از پيروان اناين است که  . کنند  با خشمآوران پرهيز میدرگيری از ، هستند پراکنده، آزاده وآزادانديشان
  . زمين را رنگين سازند از خون آنها يا با دورنگری آزادانديشان را به بند بکشندی از توانند انبوه مذهبی می

های مذهبی، -ولی وجود اقليت. ، در حکومت بی داد، سودبخش است؛ زيرا آنها خواهان آزادی هستندها-وجود اقليت
 يعنی عقيده بر خرد . شود دين سالاری جايگزين مردم سالاری می زيرا در سامان مردم سالاری، زيان بخش است؛

  . سالاریدين نه  توان چوپان سالاری نام نهاد  می راای- چنين جامعه. کند جامعه حکمرانی می

 ا زير. بينند می، نه در احکام حاکميت،  حاکمکردارانبوه مردم خواهان آسايش و آرامش هستند آنها بی دادگری را، در 
 در بند عقل اسلامی  آنها، فرمانرواستمسلمانان خرد ايمان بر . نگرند  به هستی میاحکامهمان  ی- روزنهاز آنها

   .احکام شريعت انديشه کنند ورای  توانند گرفتارند و نمی

 مردمنبوه ابا اين وجود .  کند  تراوش میجامعه  آگاه يا ناخودآگاهِاز بينش فرهنگانبوه مردم دشمن آزادی نيستند، 
 هميار، همرنگ و  خودشانفرهنگبا معيارهای  شهروندان ،آزادیسامان در  .فرهنگ شناس و جامعه شناس نيستند

  .  شوند میهمگام 

به  را  خودی پيروان-، آنها انديشهاند- پيش نويس کردهشهروندانی زندگی را، در بردگی، برای - شيوهی کهيها-قليتا
 تنها واليان مذهب . ورزند می یدشمنای که از خرد انسان برخيزد، -انديشه  با،رشت خودس  آنها از.اند-گروگان گرفته

 و آزادی بتوانند  آنهاآن آزادی را خواهان هستند کهيعنی  .، که او به مذهب آنها ايمان بياورد دانند  را عاقل میکسی
  زيرا انسان آزاده، بندهای بردگی را نمی تند هس در ستيز با انسان خردمند و خودانديشآنها.  بگيرنداز انسان را خرد
  .پذيرد

شوره زار  تخم آزادانديشی و آزادگی در آن ، بگذردسد  در بيستاز پسمانده،ی ا-در جامعهاگر شمار پيروان مذهبی، 
 ،زهر شريعت اسلام به سی در سد برسد،  کشورهای اروپا، شمار مسلماناندر سامان هرآنگاه، .بارور نخواهد شد

   .دان خشک  می اين کشورها در رای دموکراسی-هريش

          . استگواه بر اين گفتار ی انسان، - برای بند کردن آزادی،جهانکشورهای  در ، مسلمانانپيکار

  گرگها همراه و انسان ها غريب 

  )فريدون مشيریسپاس از (با که بايد گفت اين حال عجيب؟ 

  

  مردو آناهيد

de.yahoo@MarduAnahid  :وانندگاندريافت بازتاب از ديدگاه خ
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